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 انقلاب سفید علیه انقلاب سرخ
محمدرضاشــاه پس از ۱۳۳۲ از جایی کار را ادامه داد که پدرش 
مجبور به ترک آن در ۱۳۲۰ شــده بود. وی با ســرعت کامل حرکت 
خود را برای بســط و تحکیم ســه پایه ای که حکومــت وی را نگه 
می داشــتند- ارتش، دیوان ســالاری و نظام بنده نوازی دربار- از سر 
گرفت. حکومــت وی از بســیاری جهات تــداوم حکومت پدرش، 
بــا برخی تغییــرات جزئی بــود. درحالی که پدر در عصر فاشیســم 
حکومت کــرده بود و به صراحت از حرکت قطار در ســر ســاعت 
می گفت، پســر در اوج جنگ ســرد زندگی و حکومــت کرد و لذا از 
زبان یکه ســالاری و نژادپرستی پرهیز داشت. اما حتی در اوج قدرت 
هم نمی توانســت در برابر افزودن لقب آریامهر به فهرســت القاب 
پرطمطراق سلطنتی خود مقاومت کند. محمدرضاشاه رؤیای پدرش 
را در ســاختن یک دستگاه گسترده دولتی جامه عمل پوشاند. شاه از 
ارتش، دیوان ســالاری و نظام حامی پروری دربار استفاده می کرد تا 
کابینــه و مجلس را بــا آدم های خود پر کند. وی قانون اساســی را 
تغییــر داد و اختیار نصب نخســت وزیر را از آن خود کرد. همچنین 
شــمار نمایندگان مجلس را به ۲۰۰ و دوره کاری آن را به چهار سال 
کامل افزایش داد. از هشــت نخست وزیری که بین سال های ۱۳۳۲ 
تا ۱۳۵۶ ریاســت کابینه های دولت را به عهده داشــتند، همه به جز 
دو تن (فضل االله زاهدی و علی امینــی) دلخواه وی بودند. زاهدی 
که دســتچین ســیا و ام آی ۶ برای ریاســت بر کابینه کودتا بود، پس 
از ۲۰ ماه به آرامی کنار رفت- اگرچه پســرش داماد شــاه بود. شاه 
پس از درگرفتن شــایعاتی مبنی بر اختلاس هــای هنگفت وی، او را 

به سوئیس فرستاد. 
سفیر بریتانیا اما گزارش داده بود که شاه می خواست قرار قانون 
اساســی را زیر پا گذارد و با جایگزینی زاهدی در دوره فترت مجلس 
نشان دهد چه کســی رئیس واقعی کشور اســت. امینی را که یک 
عضو لیبرال جوان از خانواده سرشــناس آشتیانی بود، دولت کندی 
به شــاه تحمیل کرد تا اصلاحات ارضــی را در ایران آغاز کند. اما به 
محض اینکه کوشید بودجه نظامی را کاهش دهد، کنار گذاشته شد. 

شاه حتی برخی از وزیران دولت امینی را به اختلاس متهم کرد.
پس از کودتا شــاه قدرت بازیافته خود را صرف تغییر در جامعه 
کرد. وی به آهستگی و با برنامه های معتدل آغاز کرد تا برنامه هایی 
را تکمیل کنــد که پدرش آغاز کرده بود. اما پس از ســال ۱۳۴۲ به 
کارهایش شــتاب بخشــید، و این زمانی بود که یک انقلاب سفید به 
راه انداخت که به روشــنی برای رقابت با یک انقلاب سرخ از پایین 
و پیشگیری از آن، طراحی شده بود. اصلاحات ارضی هسته مرکزی 
«انقلاب ســفید» را تشــکیل می داد، که ابتدا توســط نخســت وزیر 
امینــی در ۱۳۴۱ اعلام شــد و ســپس شــاه در ۱۳۴۲ آن را گرفت و 
همچــون مهم ترین دســتاورد خود عرضه کرد. طــرح اولیه امینی 
برای اصلاحات ارضی املاک زمیــن داران را به یک دهکده محدود 
می کرد، و بقیــه آن را به دهقانان اجاره نشــین فقیر انتقال می داد. 
نسخه آب کشــیده طرح به زمین داران اجازه می داد که دهات خود 
را به بستگان نزدیک شان واگذار کنند و درعین حال، باغ ها، جنگل ها، 
کشــتزارها، زمین های مکانیزه و کشت و صنعت هایشان را برای خود 
نگه دارند. بنیادهای مذهبی نیز اجازه داشــتند املاک وقفی دیرپای 
خود را حفظ کننــد. به رغم این جرح وتعدیل هــا، اصلاحات ارضی 
به آنچه برای آن طراحی شــده بود- تضعیف اشــرافیت زمین دار- 
دســت یافت، اگرچه برخــی زمین داران، از جملــه خاندان پهلوی، 
توانستند خود را به کشاورزان تجاری موفقی تبدیل کنند. اصلاحات 
ارضی اصطلاحاتی همچون فئودال، اعیان، اشــراف و عمده مالک 

را منسوخ ساخت.
درحالی که اصلاحات ارضی روســتاهای ایــران را دگرگون کرد، 
برنامه های پنج ســاله تدوین شــده از سوی ســازمان برنامه وبودجه 
یک انقلاب صنعتی کوچک را موجب شــدند: تجهیزات بنادر بهبود 
یافت؛ راه آهن سراسری کشور گســترش یافت و تهران را به مشهد، 
تبریز و اصفهان پیوند داد و راه های اصلی بین تهران و مراکز استانی 
آســفالت شــدند. دولت بودجه صنایع پتروشــیمی، پالایشگاه های 
نفت، ســدهای برقابی (که به اسم اعضای خاندان سلطنت نامیده 
می شــدند)، کارخانه های ذوب آهن اصفهان و فولاد اهواز (اولی را 
شوروی ها ســاختند)، و خط لوله گاز به شــوروی را تأمین می کرد. 
دولــت همچنین با وضع تعرفه های گمرکی برای حمایت از صنایع 
مصرفــی داخلی و اعطای وام های کم بهره از طریق بانک توســعه 
صنعــت و معدن به بازرگانان موردنظــر دربار، بخش خصوصی را 
تقویــت کرد. دولت همچنین یک رشــته برنامه های اجتماعی را به 

اجرا گذاشت. 
این تغییــرات یک ســاختار پیچیــده طبقاتی به وجــود آورد و 
تنش های اجتماعی را در ســه جهت تشدید کرد. نخست، کل شمار 
دو طبقه ای را که بیشــترین چالش ها را برای رژیم پهلوی به وجود 
آورده بودند- روشــنفکران و کارگران- چهاربرابر کرد. خشم آنها نیز 
تشدید شد زیرا از سازمان هایی که به این یا آن شکل آنها را در دوران 
فترت نمایندگی می کردند، انجمن های صنفی، سندیکاهای کارگری، 
روزنامه های مســتقل و احزاب سیاســی- به صورتی سازمان یافته 
محروم شــده بودند. در عین حال، اصلاحات ارضی نفوذ اشــرافیت 
روســتا را که قرن هــا مهار دهقانان و قبایل را در دســت داشــت، 
تضعیف کرد و به جای آن شمار بزرگی از دهقانان مستقل و کارگران 
بی زمین پدید آمدند که به آســانی ممکن بود به یک سلاح قدرتمند 
اما بی مهار سیاسی تبدیل شوند. افزون براین، رشد پیوسته جمعیت 
همراه با کمبود زمین قابل کشت موجب شکل گیری هرچه گسترده تر 

مناطق آلونک نشین شد. 
در میانــه دهه ۱۳۵۰، رژیم با یک رشــته معضلات اجتماعی با 
ابعاد تصورناپذیر در قیاس با گذشته رو به رو شد. دوم شیوه توسعه 
مرجح رژیم- نظریه اقتصادی «ثروتمندشدن فرد»، «ثروتمندشدن 
جامعــه» را بــه دنبال دارد- به ناگزیر شــکاف بیــن دارا و ندار را 
گســترش داد. اســتراتژی آن هدایت ثروت نفت به سوی نخبگان 
مرتبط با دربار بود که در آن زمان کارخانه، شرکت و کشت و صنعت 
تأســیس می کردند. در عالم نظر، ثروتمندشدن فرد، ثروتمندشدن 
جامعــه را به دنبال می آورد. اما در عمــل و در ایران، همچون در 
بســیاری از دیگر کشــورها، ثروت در بالا انباشــته می شد و کمتر و 
کمتر به اقشــار پایینی جامعه می رســید. ثــروت، مانند یخ در آب 
داغ، در فرایند دست به دست شدن ذوب می شد. نتیجه شگفت آور 
نبــود. در دهه ۱۳۳۰، ایران یکی از نابرابرترین توزیع درآمدها را در 
میان کشورهای جهان سوم داشت. در دهه ۱۳۵۰، بر پایه آمارهای 
ســازمان بین المللی کار، ایران یکی از بدترین ها در کل جهان بود. 
ســرانجام اینکه انقلاب سفید و رونق نفتی متعاقب آن با بالابردن 
ســطح انتظارات و نه برآوردن آنها، نارضایتی های گســترده ای را 

دامن زد. 
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بررسی

علی امینی؛ نخست وزیری بر بال بحران
علــی امینــی (۱۲۸۴-۱۳۷۱) یکــی از نخســت وزیران مهــم 
دوره پهلــوی دوم بــود که از اردیبهشــت ۱۳۴۰ تا تیــر ۱۳۴۱ مقام 
نخســت وزیری ایران را بر عهده داشــت. او از چهره های سرشناس 
عصــر پهلوی بود که شــناخت او و فعالیت سیاســی اي که در این 
دوره داشــت، به شــناخت حاکمیــت پهلوی کمک بســیار زیادی 
می کند. امینی همچون قوام و مصدق خود را در پیوند با آرمان های 
مشــروطه تعریف می کــرد و زنده نگاه داشــتن حکومــت قانون را 
مهم ترین وظیفه خود می دانست. همین موضوع امینی را همچون 
قــوام و مصدق در تقابل دائم با شــاه و دربار قــرار می داد که برای 
افزایش هرچه بیشــتر قــدرت خود، میل به قانون گریزی داشــت و 
در آخــر نیز همین میــل به قانون گریزی پایه هــای حکومت پهلوی 
را سســت کرد و در بهمن ۵۷ نظام پهلوی برای همیشــه به تاریخ 
پیوست. علی امینی در دوران نخست وزیری خود بنا داشت بازیگری 
شاه را در مرز سلطنت محصور کند و رسیدگی به امور مملکت را بر 
عهده دولت بگذارد، امری که شــاه تلاش می کرد به هیچ وجه تن به 
آن ندهد. دوران ۱۴ماهه صدارت امینی، دوران تقابل دولت و دربار 
اســت که در نهایت این دربار و شخص شاه اســت که پیروز میدان 
می شــود و امینی از مقام نخست وزیری کناره گیری می کند و شاه به 

یکه تاز عرصه قدرت سیاسی در ایران تبدیل می شود.
امینی در دوره ای به مقام نخســت وزیری رســید که ایران از نظر 
اقتصادی، در بحرانی بزرگ به ســر می برد. وضعیت سیاسی کشور 
آشفته بود، فساد بیداد می کرد و دولت به درستی همان طور که خود 
امینی به صراحت به آن اشــاره می کرد، ورشکســته بود. بااین حال 
امینی توانســت تا حدودی به وضعیت اقتصادی ایران سروســامان 
بدهد، با فســاد مبارزه کند، دســت به اصلاحات ارضــی بزند و در 
مسیر انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گام هایی بردارد. اما در 
کل، کوشــش های دولت امینی نتوانست راه به جایی ببرد و بحران 
اقتصادی مجددا سر باز کرد و دولت با انتقادات بسیار زیادی مواجه 
شد. در این میان شاه نیز به آمریکا سفر کرد تا رضایت کندی را برای 
حذف امینی به دســت آورد. امینی در خاطرات خود می نویسد شاه 
پس از ســفر به آمریکا روحیه مطمئن تری بــرای رهبری اصلاحات 
پیدا کرد. حتی در یک مصاحبه، اصلاحات ارضی را ـ که هنوز گرفتار 
مرحلــه اولش بودیم ـ کافی نمی دانســت و بعدتر به اصلاح وضع 
کارمنــدان دولت و ســهیم کردن کارگران در کارخانه ها نیز اشــاره 
می کرد و امینی ایــن موضوع را دخالت دوبــاره در کار قوه مجریه 

سوی شاه می دانست. از 
شــاه پــس از بازگشــت از آمریــکا بــر دو موضــوع پافشــاری 
کــرد: افزایش بودجــه ارتش و ســرعت گرفتن آهنــگ اصلاحات 
ارضی. همین موضــوع به اختلاف امینی با شــاه دامن زد و امینی 
افزایــش بودجه ارتش را در آن شــرایط که دولت بــا بحران مالی 
دست به گریبان بود، کاری حساب شــده نمی دانست و تا آخر زیر بار 
آن نرفت. به گفته امینی «از مجموع اوضاع و حرکات تازه اطرافیان 
و مخالفان دولت دانســته بودم که دیگر یا باید سرســختی کرد که 
این یک ریسک حساب نشــده و غیرسیاسی بود، چون دولت وسایل 
کافی برای پافشــاری و ماندن و ادامه برنامه را نداشت و یا دست و 
پا را جمع کردن و ســلامت از معرکه جســتن و رفتن». امینی گزینه 
دوم را عاقلانه تر می دانست و تجربه مصدق را نیز در سر داشت که 
شــاه برای ماندن در قدرت دست به هر کاری می زند، در نهایت راه 
کناره گیری در پیش گرفت و استعفای خود را تقدیم به شاه کرد. شاه 
در ظاهر مخالفت کرد و امینی را از این کار بازداشت اما چندی بعد 
با اســتعفای امینی موافقت کرد. با حذف امینی، شاه می توانست با 
خیالی آســوده، خود با قرار گرفتــن در رأس دولت، امور مملکت را 

آن طورکه می خواهد در دست گیرد.

امینی که بنا داشــت ســلطنت را ذیل حکومت قانون قرار دهد، 
همچــون قوام و مصدق از عرصه سیاســی ایران حذف شــد اما با 
این تفاوت که چند ماه پیش از ســقوط حاکمیت پهلوی، شاه برای 
جلوگیری از وقوع انقلاب و به ســامان کردن اوضاع آشفته سیاسی، 
بار دیگر به ســراغ امینی رفت تا شاید او بتواند نسخه ای برای بهبود 
اوضاع بپیچد، غافل از اینکه حاکمیت پهلوی در مسیر فروپاشی قرار 
گرفته بود و دیگر ریســمانی برای نجات آن وجود نداشت. امینی در 
تیر ۴۱ در آخرین دیدار خود به شاه گفت: «شما می خواهید دودمان 
پهلــوی بعد از شــما باقی بماند یا نه، چون این شــیوه عمل شــما 

همه چیز را از بین خواهد برد».
ایرج امینی در کتاب «بر بال بحران» با توجه به دست نوشــته ها 
و خاطرات علی امینی، روایتی جامع و کامل از زندگی سیاسی علی 
امینی ارائه می دهد. بخش بیشــتر کتاب به دوران نخســت وزیری 
علی امینی اختصــاص دارد و با جزئیات اقدامــات دولت امینی را 
مــرور می کند. یکــی از رویدادهای مهم دولت علــی امینی، انجام 
اصلاحــات ارضی اســت. در بخــش مربوط به اصلاحــات ارضی، 
ایــرج امینی به بررســی طرح اصلاحات ارضــی و نحوه اجرای آن 
می پردازد. در بخــش انتخابات نیز، اختلاف جبهه ملی دوم با علی 
امینی بر ســر موضوع ضرورت برگزاری انتخابات مجلس شــورای 
ملی مورد بررســی قرار می گیرد. جبهه ملی شرط حمایت از دولت 
امینی را، برگزاری ســریع انتخابات از ســوی دولت می دانســت، در 
مقابل امینی اگرچه به حمایت جبهه ملی به ویژه برای ایســتادگی 
در برابر دربار احتیاج داشــت، اما برگزاری انتخابات را بدون اصلاح 
قانون انتخابات،کاری عبث و بیهوده می دانســت، به اعتقاد او تنها 
با اصلاح قانون اســت که می تــوان از ورود صاحبان قدرت به ویژه 

محافظه کاران و زمین داران بزرگ به مجلس جلوگیری کرد.
عــلاوه بــر دوره نخســت وزیری علــی امینی، کتــاب در بخش  
آغازین خود مروری بــر زندگی علی امینی پیش از ورود به فعالیت 
سیاســی دارد. در ادامه نیز ایرج امینــی دوران وزارت دکتر امینی را 
در کابینه هــای مختلف از جمله کابینه دکتــر محمد مصدق مرور 
می کند. کتاب با روزنوشته های دکتر امینی در دوران انقلاب هنگامی 
که امینی در مقام مشــاور محمدرضا پهلوی می کوشــد با رایزنی و 
انجــام گفت وگو با برخی انقلابیون، از وقــوع انقلاب جلوگیری کند 
به پایان می رســد. علی امینی پس از وقوع انقلاب به فرانســه سفر 
کرد و در نهایت در روز ۲۱ آذر ۱۳۷۱ در اتاق خوابش درگذشت و در 
گورستان مونت پارناس پاریس در کنار همسرش به خاک سپرده شد 

و طومار ۶۱ سال فعالیت سیاسی او برای همیشه بسته شد. 

برشی از کتاب

پس از کودتای ۲۸ مــرداد، دولت علی امینی شــاید تنها فرصت احیاي 
دوبــاره قانون گراییِ میراث مشــروطه بــود که بر اســاس آن اختیارات 
شــاه محدود شــده و نخســت وزیر زمام امور دولت را در اختیار داشت. 
بااین حال دولت امینی به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی و هم چنین 
سنگ اندازی های مکرر دربار نتوانست دوام بیاورد و امینی در نهایت پس از 
۱۴ ماه از مقام نخست وزیری استعفا داد. به مناسب سالروز نخست وزیری 
دکتر علی امینی، مروری می کنیم بر زمینه تاریخی شکل گیری دولت امینی 

در اردیبهشت ۱۳۴۰.
.....

با ســقوط دولت محمد مصدق، آمریکا به عنــوان یک نیروی خارجی 
تأثیرگذار در قدرت یابی دوباره محمدرضا پهلوی، از این پس نقش مهمی 
در معادلات سیاسی-اقتصادی ایران تا پایان سلطنت پهلوی بازی می کند. 
با تنظیم قرارداد کنسرسیوم، بحران سیاسی که به واسطه مجادلات مربوط 
به نفت شــکل گرفته بود، به پایان رسید. شرکت های آمریکایی نیز در کنار 
شــرکت نفت ایران و انگلیس، در اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران 
ســهیم شــدند و این موضوع، منجر به رضایت دولت آمریکا شد. آمریکا 
پیش از این متعهد شــده بود که اگــر موضوع نفت به فرجام قابل قبولی 
برای طرفین بینجامد، آماده است تا با کمک های مالی خود به دولت وقت 
ایران، این کشــور را در مسیر تحقق توســعه اقتصادی-اجتماعی–که آن 
را بــرای ایران ضروری می دانســت-همراهی کند. اگرچه آمریکا در قالب 
برنامه اصل ۴ ترومن در سال های گذشته، به ایران کمک های فنی و مالی 
کرده بود، اما دولت زاهدی اعلام کرد که ایران اکنون برای خروج از بحران 
اقتصادی که با آن دســت به گریبان است، نیاز جدی به افزایش کمک های 

مالی آمریکا، مازاد بر کمک های مالی اصل ۴ دارد.
دولــت آمریکا نیز بنا به تعهدی که داده بــود، به قول خود عمل کرد 
و اعــلام کرد کــه ۴۵ میلیون دلار بــرای کمک اقتصادی بــه ایران آماده 
پرداخت اســت. پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، آمریکا بنا داشــت 
تا با اعطاي کمک های فنی و مالی از غلتیدن کشــورهایی همچون یونان، 
ترکیه و ایران به دامان بلوک شــرق جلوگیری کند. بر همین اساس هری 
ترومن در ســخنرانی معروف خود در ســال ۱۹۴۹ اعلام کرد که «آمریکا 
به عنوان یک کشــور غنی و قدرتمند وظیفه خود می داند به کشــورهای 
ضعیف کمک کند تــا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا کنند». در 
واقع سیاســت آمریکا جلوگیری از بروز آشفتگی اجتماعی در کشورهای 
اصطلاحا «توسعه نیافته» بود که می توانست به سرعت به بحران سیاسی 
–انقلاب سرخ- به نفع شوروی منجر شود. در مورد مشخص ایران، تلاش 
آمریکا این بود که ایران به دلیل نفوذ نیروهای چپ در درون جامعه خود، 
باید هرچه سریع تر دست به پیاده سازی پروژه مدرنیزاسیون -بیشتر با هدف 
برقراری ثبات اجتماعی و بهبود شرایط زیست طبقات فرودست- بزند. با 
کودتای ۲۸ مرداد و حذف و به حاشیه رفتن بخش بزرگی از اپوزیسیون، این 
امکان برای دولت پهلوی بیش از پیش فراهم شد و آمریکا نیز می توانست 

به سیاست خود در ایران جامه عمل بپوشاند.(۱)
شاه نیز که بار دیگر به عرصه قدرت بازگشته بود، برای کسب مشروعیت 
بر باد رفته خود در جریان درگیری با دولت مصدق، به دنبال تحقق شکلی از 
«عدالت اجتماعی» با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی یا آن طور که خود 
می گفت برقراری «دموکراســی اقتصادی» در جامعه طبقاتی ایران بود. 
پیش از این، حزب توده در نیمه نخست دهه ۲۰ بر ضرورت تحقق عدالت 
اجتماعــی از طریق بســامان کردن اوضاع اجتماعی و توزیــع برابر منابع 
اقتصادی تأکید می کــرد و بعدتر نیز احمد قوام با اتکا به حزب دموکرات 
ایران بر تغییر و تحولات اقتصادی در جهت فقرزدایی از اقشــار کم درآمد 
جامعه پافشــاری می کرد. اکنون با حذف نیروهای اجتماعی و گروه های 
سیاسی و برتری هژمونیک شاه در میدان حاکمیت سیاسی ایران و حمایت 
آمریکا از دربار، شاه می توانست خود رهبری تحقق عدالت اجتماعی را بر 
عهده بگیرد. بر همین اساس شاه نیز با اجرای پروژه مدرنیزاسیون و تغییر 
و تحولات اقتصادی-اجتماعی در ایران که می توانســت نه تنها به تقویت 
پایگاه اجتماعی نهاد ســلطنت کمک کند بلکه محبوبیت شــاه را نیز در 
میان طبقات فرودســت افزایش دهد، هم سو بود. کسب درآمد حاصل از 
قرارداد کنسرســیوم و هم چنین کمک های مالی آمریکا و برخی نهادهای 

بین المللی اقتصادی، زیربنای مادی حرکت ایران به ســمت اجرای پروژه 
مدرنیزاســیون را فراهم کرد، بااین حال نه تنها دولت زاهدی که شاه با آن 
اختلاف بســیار زیادی داشت، بلکه دولت علاء و اقبال نیز ناتوان از اجرای 
اصلاحــات اقتصادی-اجتماعی بودند. اگرچه ابوالحســن ابتهاج با ورود 
به سازمان برنامه در سال ۳۳، توانســت برای اجرای برنامه دوم توسعه 
(۱۳۳۵-۱۳۴۱) گام هایــي جدی بردارد، اما در جریان تدوین برنامه ســوم 
نه فقط با شاه بلکه با دولت اقبال نیز اختلاف پیدا کرد. برخلاف شاه که در 
ذهن خود چارچوب سیاسی جامعی را مدنظر داشت که در آن برنامه ریزی 
اقتصــادی رکنی مهم به حســاب می آمــد، ابتهاج نظــام برنامه ریزی را 
چارچوبی تلقی می کرد که سیاســت باید با توجه به آن ارزیابی و اعمال 
شــود؛ در واقع این یعنی شــاه بود که باید سیاست های خود را تابع نظام 
برنامه ریــزی تعریف می کرد. علاوه بر این موضوع ابتهاج گرفتاری دیگری 
نیز برای شــاه ایجاد کرد. به اعتقاد او مدیریت خوب، بدون مدیران خوب 
غیرممکن اســت و ایران فاقد مدیر خوب است، به همین دلیل ابتهاج رو 
بــه غرب و به ویژه آمریــکا کرد تا متخصصان و کارشناســان فنی را برای 
موفقیت اجرای طرح های خود به خدمت بگیرد. ورود نیروهای آمریکایی 
به بدنه سازمان برنامه که در تماس با سایر دستگاه های دولت نیز بودند، 
به نگرانی شــاه برای نفوذ و تأثیرگذاری آنها در سیاست گذاری ایران دامن 
زد. بعدها یکی از وظایف مهم اســداالله علم در مقام نخست وزیر در سال 
۴۱، آمریکایی زدایی از دســتگاه های دولت بود. ابتهاج نه تنها با شاه بلکه 
با نخســت وزیران وقت ازجمله زاهدی و عــلاء و بعدتر با اقبال هم دچار 
اختلاف شــد. اقبال در مجلس اعلام کرد کــه نمی تواند وجود دولتی در 
دولت را تحمل کند و سازمان برنامه نه به شکل مستقل، بلکه باید تحت 
نظارت مستقیم نخست وزیری باشد. موضوعی که ابتهاج نه تنها زیر بار آن 
نمی رفت، بلکه اعتقاد داشت که وزارتخانه های دولت مادامی که ناتوان 
در تصمیم گیری هستند و مشکلات درون سازمانی دارند، باید تحت فرمان 
سازمان برنامه عمل کنند. درگیری ابتهاج با اقبال و پافشاری ابتهاج بر این 
موضوع که ایران در وضعیت فعلی تنها به توســعه اقتصادی نیاز دارد و 
نه توانمند کردن امکانات نظامی خود، ســبب شد که شاه از ابتهاج روی 
برگرداند و در تقابل دولت و ســازمان برنامه، طرف دولت را بگیرد. همین 
امر موجب شــد تا در ۲۲ بهمن ۱۳۳۷، اقبال لایحه ای را با قید دو فوریت 
به تصویب مجلس رســاند که به موجب آن اختیارات و مســئولیت های 
مدیرعامل ســازمان برنامه به نخســت وزیر منتقل می شد. با آنکه دولت 
اقبال توانست سازمان برنامه را خلع قدرت کند، اما در کل دولتی نبود که 
بتواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی ایران گام مؤثری بردارد.

ایران در اواخر دهه ۳۰ نه تنها بار دیگر با مشکلات سیاسی دست وپنجه 
نرم می کرد، بلکه وارد یک بحران شــدید اقتصادی نیز شــده بود. گرانی، 
تورم و افزایش بیکاری زندگی معیشــتی مردم را با مشــکل روبه رو کرد. 
به گفته آبراهامیان شــمار اعتصابات بزرگ که در سال های۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ 
بیش از ســه مورد نبود، در ســال های۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰ به بیش از ۲۰ مورد 
رسید که برخی با درگیری های خونین میان اعتصابیون و نیروهای مسلح 
پایــان یافت. رکود اقتصادی ایران در ســال ۳۹ آنچنان ابعاد گســترده ای 
داشــت که حاکمیت پهلوی را به مرز فروپاشــی نزدیک کرده بود. کندی 
که چندی پیش (۲۹ آبان ۱۳۳۹) به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسیده 
بود، از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران به شدت نگران بود و خطر برآمدن 
کمونیســم در ایران را محتمل می دانست. اســتراتژی دولت او (دکترین 
کندی) در مواجهه با ایران و به طور کلی کشورهای جهان سوم، تغییرات 
اقتصادی و اجتماعی (انقلاب سفید) مبتنی بر آراي تئوریک والت وایتمن 
روســتو (۱۹۱۶-۲۰۰۳م) بــود تا از وقوع انقلاب ســرخ در این کشــورها 

جلوگیری کند.
تئوری روســتو در کتابی که از او در سال ۱۹۶۰ با عنوان مراحل رشد 
 The Stages of Economic) اقتصادی؛ یک مانیفســت غیرکمونیســتی
Growth: A Non-Communist Manifesto) منتشر شده، آمده است. 
تئوری روســتو یک تئوری مبتنی بر رویکرد تکامل گرایانه تاریخی بود. او 
برای جامعه بشــری یک سیر تکاملی بر اساس ســطح رشد تکنولوژی 
قائل بود که در آن جامعه بشــری از مرحله ســنتی به مرحله صنعتی 
می رســد، اما قبل از ورود به مرحله صنعتی، مرحله پیشاصنعتی وجود 

دارد کــه به اعتقاد روســتو پروژه مدرنیزاســیون غربی بــه گذار جوامع 
جهان ســوم از مرحله سنتی به مرحله پیشاصنعتی کمک شایانی کرده 
است. در مرحله پیشــاصنعتی، زمینه ایجاد یک ساختار صنعتی به ویژه 
از طریق تحول در ســاختار کشــاورزی فراهم می شــود. او تأکید می کند 
تغییراتــی که بــرای ایجاد یک ســاختار صنعتی نوین مورد نیاز اســت، 
باید به دســت یک دولت مقتدر انجام شــود که مهم ترین آن نیز انجام 
«اصلاحات ارضی» و دگرگونی در شــیوه تولید مبتنی بر کشاورزی است. 
بــرای اینکه دولت بتواند این تغییرات را رهبری کند، به نخبگان جدیدی 
در درون دســتگاه های بوروکراتیک خود احتیــاج دارد که به عنوان یک 
نیروی تأثیرگذار، زمینه گذار از مرحله ســنتی -بــا نفی بازیگری طبقات 
اجتماعی ســنتی در ســاختار قدرت (قدرت زدایــی از محافظه کاران و 
نخبگان زمین دار)- به مرحله صنعتی را امکان پذیر سازد. با قدرت زدایی 
از طبقات ســنتی از طریــق انجام اصلاحات ارضــی، طبقات اجتماعی 
جدیدی شکل می گیرند که نه تنها پشتیبان دولت هستند، بلکه با فعالیت 

اقتصادی و تجاری خود جامعه را به مرحله صنعتی نزدیک می کنند.

علی امینی (۱۲۸۴ـ۱۳۷۱ش) شــاید تنها گزینه  مســتقل در سیاست 
ایــران بود که می توانســت بــا ورود به دولــت، امکان حرکــت ایران به 
ســمت اصلاحات اقتصادی-اجتماعــی را فراهم ســازد. امینی در دوره 
نخســت وزیری زاهدی، به عنوان وزیر دارایی در موضوع حل بحران نفت، 
نقش پررنگی داشــت. او در دوره علاء نیز مجــددا در رأس وزارت دارایی 
باقی مانــد و بعدتر از وزارت دارایی به وزارت دادگســتری رفت و در دی 
۱۳۳۴ به ســمتِ ســفیر ایران در آمریکا منصوب شــد. امینی دو سال در 
آمریکا به ســر بــرد و در این مدت با بعضی از سیاســت مداران آمریکایی 
ازجمله جان فاســتر دالس وزیر امور خارجه آمریکا و هم چنین تعدادی 
از اعضای حزب دموکرات همچون جان اف. کندی طرح دوســتی ریخت. 
انتخــاب کندی به عنــوان رئیس جمهور آمریکا، امینی را به کســب مقام 
نخســت وزیری در ایران نزدیک می کرد، چون نه تنهــا حمایت کندی را با 
خود به همراه داشــت، بلکه در موضوع توافقنامه کنسرسیوم نیز چهره 
درخشانی از خود نشان داده بود. علاوه بر این موضوع، امینی ایده تحقق 
دموکراســی و گشایش فضای سیاسی را در سر داشت و به دنبال توسعه 

اقتصادی-اجتماعی در ایران نیز بود، مواردی که با سیاســت دولت جدید 
آمریکا هم سو بود.هم چنین امینی هوش و درایت بالایی داشت و برخلاف 
مصدق خوب می دانست که با خاندان سلطنتی چگونه باید برخورد کند تا 
کشــور به آشفتگی کشیده نشود. این ویژگی و ویژگی های دیگر سبب شده 
بود که امینی خود را برای مقام نخست وزیری شایسته بداند و این خواسته 

بلندپروازانه خود را نیز پنهان نمی کرد.
یک ســال پیش از روی کار آمدن کندی، امینی در ســال ۱۳۳۸ رسما 
داوطلبی خــود را برای نخســت وزیری اعــلام کرد و طــی مصاحبه ای 
اعلام داشــت برای سروســامان دادن به اوضاع آشفته کشــور راهی جز 
نخســت وزیری او وجود ندارد. به تدریج عده ای نیز دور او جمع شــدند و 
صحبت از نخســت وزیری امینی در اذهان عمومی جای گرفت. در جریان 
انتخابات دوره بیســتم مجلس شــورای ملی، علاوه بر رقابت میان حزب 
ملیون و حزب مردم، امینی هم به عنوان کاندید مستقل وارد فعالیت های 
انتخاباتی شــد و خود را کاندید تهران معرفی کــرد و در ائتلاف با جعفر 
بهبهانی و ارســلان خلعتبری شروع به انتقاد از کارنامه دولت اقبال کرد. 

انتخابــات در نهایت به فرجــام مطلوبی برای دولت ختم نشــد و اقبال 
مجبور به اســتعفا شــد و مجلس نیز منحل شد. جانشــین اقبال، جعفر 
شــریف امامی بود که در کابینه قبلــی وزارت صنایع و معادن را در اختیار 
داشت. شریف امامی اوضاع آشفته آن روز را آشفته تر کرد. انتخابات دوره 
بیســتم را بار دیگر برگزار کرد اما دولت وی عملا در حل بحران اقتصادی 
ســال ۳۹ ناتوان بود. اعتصابات گسترده معلمین در نهایت میخ محکمی 
بر تابوت دولت شــریف امامی زد. در این اوضاع همه نظرها به سوی دکتر 
امینی جلب شــد که آمریکا نیز اگرچه به قول غلامرضا افخمی، مستقیما 

نه، ولی خود را حامی امینی معرفی می کرد.
بااین حال علی امینی گزینه مناسبی در نظر شاه نبود. او نوه مظفرالدین 
شاه قاجار، داماد یکی از نخست وزیران قاجار، وثوق الدوله، از نزدیکان قوام 
و مصدق و بســیار بلندپرواز بود – از نوع کســانی که پدر شاه او را از آنها 
بر حذر داشته بود. شــاه می دانست که امینی نیز مانند قوام و مصدق در 
امور حکومت داری مســتقل عمل خواهد کــرد و کوچک ترین اعتنایی به 
شاه نخواهد داشــت. شاه پس از بازگشــت به ایران در مرداد ۳۲، تلاش 

کرد سیاســت مدارانی از جنس مصدق و قوام را از دولت دور کند که تنها 
خواستار سلطنت او بودند نه حکومت کردن آن در رأس دولت. در نخستین 
جلســه شــاه با امینی، شــاه در صحبت های خود از موضع بالا و شاهانه 
بــا امینی برخورد کرد و آنچه که از نخســت وزیری امینی انتظار داشــت 
را بــرای او دیکتــه کرد. امینی اما در مقابل به شــکل صریح به وضعیت 
آشــفته ایران اشاره کرد و آن را نه تماما نتیجه عمل نخست وزیران، بلکه 
بر اثر مداخلات شــخص شاه در تمامی شــئون مملکت دانست «یکی از 
شرایط قبول مقام نخســت وزیری از سوی بنده عدم دخالت اعلیحضرت 
در مســائل مملکتی است. اختیارات پادشــاه طبق اصول قانون اساسی 
مشــروطه و متمم آن تعیین شده اســت، بنابراین در دوران زمامداری من 
شما باید سلطنت کنید نه حکومت، حتی امور مربوط به سازمان امنیت و 
شهربانی و ژاندارمری هم با من است و این افراد باید از بنده دستور بگیرند، 
چون اعلیحضــرت مقام والایی دارند و نبایــد درگیر امور جزئی مملکت 
شــوند.» (نگاه کنید به تاریخ شفاهی دانشــگاه هاروارد، مصاحبه حبیب 
لاجوردی با علی امینی) در دیدار دوم، شــاه با توجه به وضعیت آشــفته 
موجود و جانبداری غیرمســتقیم آمریکا از امینی، از موضع پیشین خود پا 
 پس  کشــید و با پیشنهاد امینی برای انحلال مجلســین نیز موافقت کرد. 
امینی اعتقاد داشــت برای انجام اصلاحات گسترده اقتصادی-اجتماعی، 
امروز محافظــه کاران و نمایندگانی از زمین داران بزرگ در مجلس حضور 
دارند که زیر بــار این اصلاحات نخواهند رفت و بــه همین منظور قانون 
انتخابات باید پیش از برگزاری دوباره انتخابات، اصلاح و بازنویســی شود. 
امینی در این دیدار هم چنین خواســتار بازداشت عده ای از افراد و نزدیکان 
خاندان سلطنتی شــد که در افکار عمومی نام آنها به فسادهای گسترده 
اقتصادی گره خورده اســت. سرانجام دکتر علی امینی روز ۱۶ اردیبهشت 
۱۳۴۰ به مقام نخســت وزیری رســید و فرمان انحلال مجلسین نیز روز ۱۹ 
اردیبهشت قرائت شد. امینی در نطق رادیویی خود، دولت جدید را دولت 
مبارزه با فســاد معرفی کرد و تأکید کرد که دولت می کوشد بی پولی و فقر 
را درمان کند و بــا کمک مردم حیات اقتصادی مملکت را از نو زنده کند. 
او روز ۱۹ اردیبهشــت وزیران خــود را معرفی کرد که از این میان می توان 
به عبدالحســین بهنیا، هوشــنگ صمیعی، حسن ارســنجانی، غلامعلی 
فریور، نورالدین الموتی و عطااالله خســروانی اشاره کرد، بعدتر نیز محمد 
درخشــش و جهانگیر آموزگار به دولت اضافه شدند. امینی برنامه دولت 
خــود را در ۱۵ ماده اعلام کرد کــه از مهم ترین آنها می تــوان به «انجام 
اقداماتی به منظور پایین آوردن قیمت ها و کاهش هزینه زندگی»، «تقویت 
قوه قضاییه و تعقیب سوءاســتفاده کنندگان از اموال عمومی»، «اقدام به 
اصلاحــات ارضی و تحدیــد مالکیت های بزرگ و تقســیم اراضی دولتی 
میان کشــاورزان توأم با تأسیس و توسعه شــرکت های تعاونی روستایی 
و تأمیــن اعتبارات و اعطای وام های ضروری به کشــاورزان»، «حمایت از 
صنایع ملی»، «تأمین حداقل معیشــت کارمنــدان مخصوصا فرهنگیان 
که مســئولیت تربیت نســل آینده را بر عهده دارند» و... اشاره کرد. امینی 
در همان روزهای نخســت به کار دولت، موضوع مبارزه با فساد را دنبال 
کرد و با حمایت از نورالدین الموتی وزیر دادگســتری که پیش تر از اعضای 
حزب توده بود، عده ای از امرای ارتش را به دلیل سوءاستفاده از بیت المال 
بازداشت کرد. همین امر موجب شد تا نظامیان، منتقد جدی سیاست های 
امینی تا پایان عمر دولت او باشند. شاید جدی ترین مشکل علی امینی در 
آغاز کار، نارضایتی و اعتصاب گســترده معلمین بود که منجر به ســقوط 
دولت شــریف امامی نیز شد. امینی در باشگاه مهرگان با اعتصاب کنندگان 
دیدار کرد و قول مساعد داد که موضوع افزایش حقوق آنها را در اولویت 
برنامه هــای دولت قرار دهــد. او در همین دیدار تصمیــم گرفت یکی از 
فرهنگیــان را در رأس وزارت فرهنگ قرار دهد کــه قول و قرار او موجب 
تائید و رضایت معلمین شــود. امینی محمد درخشــش معلم با تجربه 
و رئیس جامع فارغ التحصیلان دانشســرای عالــی را برای وزارت فرهنگ 
انتخاب کرد و در همان روز معلمین از اعتصاب خود دســت کشیدند. در 
موضوع گشایش فضای سیاسی، امینی فعالیت احزاب را آزاد کرد. نهضت 
آزادی که بعدها در دوران انقلاب نقش پررنگی داشــت، شــکل گرفت و 
جبهــه ملی دوم نیز آغاز به کار کرد و با برگزاری میتینگ بزرگی در جلالیه 
خواســتار برگزاری ســریع انتخابات مجلس بودنــد و همین موضوع به 

اختلاف اعضای جبهه ملی با علی امینی دامن زد.
اگرچه امینی خــود از بزرگ مالکان زمین دار در ایــران بود که اراضی 
وسیعی در لشــت نشــای گیلان از پدر و مادر خود به ارث برده بود، ولی 
بــه ضرورت انجــام اصلاحات ارضی در ایــران اعتقاد داشــت. به گفته 
امینی «اقتصاد امروز مملکت ما یک اقتصاد کشــاورزی اســت و اکثریت 
بــزرگ و قاطع جمعیت ایران به کار فلاحت اشــتغال دارند. این حقیقت 
از یک طرف و عقب ماندگی تکنیک کشــاورزی ایــران و فقر و محرومیت 
زائدالوصفی که در میان طبقه دهقان و روســتاییان شیوع و رسوخ دارد، 
از طرف دیگر، رفرم کشــاورزی و زمین را به صورت اساســی ترین مسئله 
اجتماعی و اقتصادی روز درآورده اســت و اصلاح کشــاورزی بزرگ ترین 
عامل مؤثر در بهبود و توسعه اقتصادی ایران محسوب می شود». (نقل از 
ایرج امینی در بر بال بحران) از ســوی دیگر اجرای اصلاحات ارضی یکی 
از برنامه های دکترین کندی برای ایران بود و در انجام این کار اصرار زیادی 
داشــت. امینی اجرای اصلاحات ارضی را به حسن ارسنجانی واگذار کرد 
چراکه اعتقاد داشــت عامل اجرای اصلاحات ارضی باید کســی باشد که 
در درجه اول خود و خانواده اش از طبقه مالکان و ثروتمندان نباشــند که 
ملاحظه و رودربایستی داشته باشد. به اندازه کافی بلندپرواز و جسور باشد 
تا بتواند در برابر قدیمی ترین و بانفوذترین قشر طبقه حاکمه قد علم کند. 
(نگاه کنید به خاطرات علی امینی به کوشــش یعقوب توکلی) بااین حال 
در نحوه اجرای برنامه اصلاحات ارضی میان امینی و ارســنجانی اختلاف 
نظر وجود داشت. امینی بر اجرای آرام و بااحتیاط برنامه اصلاحات ارضی 
تأکید داشت چراکه از نظر وی اقلیم ایران متفاوت بود و در همه جای آن 
نمی شود به یک شــکل عمل کرد. در مقابل ارسنجانی اجرای اصلاحات 
ارضی را عملی ضربتی می دانست که باید با سرعت انجام شود. علی رغم 
این اختلافات طرح اصلاحات ارضی در غیاب مجلســین، در تاریخ ۱۹ دی 

۱۳۴۰ توسط هیئت وزیران تصویب شد.
دولت امینــی در موضوع بهبود شــرایط اقتصــادی گام های مهمی 
برداشــت اما با اعلام اینکه ایران رسما کشوری ورشکسته است باعث شد 
بازرگانان خارجی که با ایران مراودات اقتصادی داشــتند از سرمایه گذاری 
در ایران منصرف شوند. بااین حال امینی در ماه های آغازین نخست وزیری 
خود اقدامات مؤثری برای نجــات اقتصاد ایران انجام داد اما به تدریج با 
موانع سیاســی مواجه شد. مخالفت با دولت هر روز بیشتر می شد و دربار 
نیز می کوشید انتقادات نسبت به دولت را هدایت کند، به طوری که دولت 
امینی به جای انجام اصلاحات در موقعیتی قرار گرفت که باید دســت به 
مبارزه با مخالفان خود می زد. منابع مالی دولت نیز با کســری همراه شد 
و آمریکا نیز اگرچه به دولت ایران در چند نوبت کمک مالی کرده بود، اما 
امینی بار دیگر از دولــت آمریکا رقمی در حدود ۷۰۰ میلیون دلار مطالبه 
کــرد که با مخالفت دولت آمریکا مواجه شــد. در این وضعیت که دولت 
امینی در سراشــیبی سقوط قرار گرفته بود، شاه توانست با سفر به آمریکا 
رضایــت کندی را برای برکناری امینی جلب کند تا خود رهبری اصلاحات 
در ایران را بر عهده بگیرد. ســرانجام شــاه تیر خلاص خود را در موضوع 
تنظیم بودجه در تیر ۱۳۴۱ به ســوی دولت امینی شلیک کرد، هنگامی که 
امینی به شاه پیشنهاد کرد که مبلغ قابل توجهی باید از بودجه ارتش کسر 
شــود تا دولت بیشتر از این با مشــکل مواجه نشود، شاه قاطعانه از قبول 
پیشنهاد ســر باز زد و دولت در بن بستی قرار گرفت که امینی نهایتا راهی 
جــز کناره گیری پیش روی خود نمی دید. علــی امینی پس از ۱۴ ماه دفتر 
نخست وزیری را ترک کرد و شاه برخلاف خواست مشروطه تا پایان دوران 
حاکمیت پهلوی، در موقعیتی قرار گرفت که نه فقط سلطنت، بلکه عملا 
عنان دولت را نیز در دســت گرفت و نخســت وزیر صرفا گوش به فرمان 

اوامر ملوکانه شد.
پی نوشت:

۱- نظریه مدرنیزاسیون که پس از جنگ جهانی دوم از سوی بلوک غرب 
به ســرکردگی آمریکا تهیه شد، مدلی برای بازســازی، احیای اقتصاد و 
تحقق توســعه بود. این نظریه بر اســاس نوعی توسعه خطی بود که 
در آن تغییرات اقتصادی نســبت به ســایر تغییرات اولویت داشــت و 
می توانست بســتری برای وقوع تغییرات اجتماعی و در نهایت تحقق 

توسعه سیاسی شود. 

گروه اندیشــه: در ســال ۱۳۴۱ محمدرضاشــاه پهلوی به منظور انجام اصلاحات 
ارضی و تغییر در شیوه تولید کشاورزی دست به تغییراتی اساسی در زمینه ساختار 
مالکیت روستاهای ایران زد که به همراه دیگر اصول «انقلاب سفید» باعث تحولات 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی شد و به عقیده بسیاری از پژوهشگران به طور 
مستقیم و غیرمستقیم سوخت رسان تحولات انقلابی سال ۵۷ شد. تقسیم اراضی که 
در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی ایران را که 
ویژگی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهم بر بود تغییر داد 
و تقریبا نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم قطعه زمینی کوچک کرد. 
اصلاحات ارضی به محمدرضاشــاه پهلوی این امکان را داد تا بتواند سیطره و نفوذ 
خود را در روستاهای ایران به صورتی بی سابقه از زمان شکل گیری دوباره کشور ایران 
در قرن شانزدهم میلادی افزایش دهد و باعث کاهش قدرت زمین داران بزرگ شود. 
این موضوع هدف اصلی برنامه اصلاحات ارضی از نظر شاه بود اما نتایج اقتصادی 
کــه اصلاحات ارضی به بــار آورد این بود که نه تنها اکثریت روستانشــینان ایران از 
تقسیم اراضی سود قابل ملاحظه ای نبردند بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی 
آنان به تدریج وخیم تر نیز شــد. درباره پیشــینه اصلاحات ارضی، چگونگی اجرا و 
تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی که بر تحولات تاریخی و جامعه شناختی ایران بر جای 
گذاشته تاکنون کتاب ها و مقالات زیادی به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. 
یکی از مستندترین این پژوهش ها کتاب «زمین و انقلاب در ایران ۱۳۶۰-۱۳۴۰» نوشته 
اریک هوگلاند پژوهشــگر آمریکایی است که در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) منتشر شده و در 
سال ۱۳۸۱ با قلم فیروزه مهاجر و به همت انتشارات شیرازه به فارسی ترجمه شده 
اســت. این کتاب عمدتا حاصل «مشاهدات مشارکتی» نویسنده در سال های اجرای 
اصلاحات ارضی و سال های پس از آن طی چندین سفر و اقامت در روستاهای ایران 
و همچنین تکیه بر منابع متعدد تحقیقاتی و آماری اســت. هوگلاند که پژوهشــگر 
علوم سیاســی و متخصص تاریخ معاصر ایران اســت تاکنون چندین کتاب در این 
زمینه منتشــر کرده و در حال حاضر استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد 
اســت. او که در طول سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ به عنوان یک داوطلب «سپاه صلح» 
در شــهر کوچکی واقع در آذربایجان شرقی در دبیرســتان انگلیسی درس می داده 
به بررســی جامعه ایران علاقه مند می شــود و دانشجوی دکتری مدرسه مطالعات 
پیشرفته بین المللی دانشــگاه جان هاپکینز می شود و با راهنمایی مجید خدوری و 
ویلیام ج. میلر موضوع پایان نامه خود را بررســی اصلاحات ارضی در ایران انتخاب 
می کند. اولین تحقیق محلی او که در روستایی واقع در مرکز ایران و در طول زمستان 
۱۳۵۰ و بهار ۱۳۵۱ صورت گرفته و نیز تحقیق بعدی که در روستای دیگری واقع در 
جنوب و در طول ســال تحصیلی ۱۳۵۷-۸۷ به عمل آمده اطلاعات زیادی نسبت 
به جامعه روســتایی ایران و پیچیدگی نســبی فنون کشــاورزی غیرمکانیزه برای او 
فراهم آورده اســت. او در نخستین ســفر تحقیقی اش به ایران با نادر افشار نادری، 

سرپرســت گروه مطالعات روستایی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران 
آشــنا می شود و علاوه بر دسترســی به منابع تحقیقاتی موسسه با جامعه شناسان 
روســتایی برجسته ای همچون مصطفی ازکیا، هوشــنگ کشاورز، خسرو خسروی و 
جواد صفی نژاد به همکاری می پردازد. او در سومین سفر تحقیقاتی خود در آستانه 
انقلاب هم زمان با کار در مقام استادیار دانشگاه پهلوی شیراز اطلاعات لازم را برای 

تجدید نظر در پایان نامه دکتری خود و تبدیل آن به کتاب حاضر فراهم می کند.
هوگلاند در پیش گفتار کتاب به این موضوع اشــاره می کند که درباره اصلاحات 
ارضــی در ایران، خواه در میان جماعت تحصیل کرده و خــواه در میان توده مردم، 
همواره ســوءتعبیرهای بسیاری وجود داشته، و این سوءتعبیرها به علت فقدان هر 
نوع تحلیل جدی از نتایج عملی برنامه روز به روز تقویت شــده اســت. ایده اصلی 
که نویســنده تلاش می کند آن را اثبات کند این است که بر خلاف تحلیل های رایج، 
این برنامه بیش از اینکه هدف اقتصادی و توســعه ای داشته باشد بیشتر با اهدافی 
سیاســی صورت گرفت. همچنین هدف شاه از اجرای این اصلاحات نه جلوگیری از 
جنبش های دهقانی بلکه کاستن از قدرت بزرگ مالکان غایب بود. نویسنده می کوشد 
با پاســخ به پرسش های مختلف شــکاف موجود در تحقیقات در زمینه اصلاحات 
ارضی ایران را پر کند: در طول اجرای ۱۰ ســاله ایــن برنامه عملا چه مقدار اراضی 
تقسیم شد؛ اندازه متوسط زمین هایی که نصیب زارعان شد چقدر بود؛ چند درصد از 
جمعیت روستانشین زمین دریافت کردند؛ تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی 

روستایی چه بود؛ و سرانجام پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی چه بود.
کتاب به دو بخش تقســیم شــده اســت. در بخش اول زمینه و سابقه تاریخی 
برنامه اصلاحات ارضی که در ۱۳۴۱ آغاز شــد مطرح می شود. ابتدا شرایط طبیعی 
محیط که روش های کشاورزی را مقید می کند (فصل ۱) و ماهیت جامعه دهقانی 
(فصل ۲) بررســی می شود. سپس اندیشه تقسیم اراضی با ملاحظه زمینه تاریخی 
آن بررسی خواهد شد (فصل ۳) در آخرین فصل این بخش مجموعه قوانینی که در 
سه مرحله اصلاحات ارضی وضع شد، تحلیل می شوند (فصل ۴) بخش دوم شامل 
بحثی درباره نتایج اصلاحات ارضی اســت و به پرسش های مهمی درباره ساختار 
مالکیت زمین در روســتاها می پردازد. (فصل ۵) پس از آن، دگرگونی ســاختارهای 
اقتصادی (فصل ۶) و ســاختارهای سیاســی روستا پس از اصلاحات ارضی (فصل 
۷) بررسی می شــود. فصل پایانی (فصل ۸)  شــامل تحلیلی است درباره تأثیرات 
اصلاحات ارضی و پیامدهای آن بر مواضع و حرکت روستاییان در طول خیزش های 

انقلابی که به سقوط سلطنت در ایران انجامید.
زمینه اصلاحات ارضی

هوگلانــد توضیح می دهد که چگونه برنامه اصلاحــات ارضی در ایران، پس از 
تقسیم اراضی کشاورزی در مصر در سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱)، نسبت به اقدام های مشابه 
دیگر در خاورمیانه، بر بخش وســیع تری از جمعیت روستانشــین تأثیر گذاشت. در 

مقایســه با کشــورهای انقلابی ای همچون مصر، عراق و سوریه که در آنها کمتر از 
ده درصد از روستانشــینان در اثر تقســیم اراضی صاحب زمین شدند، در ایران قبل 
از انقلاب تقریبا نیمی از خانواده های روستایی- ۹۰ درصد از روستاییانی که عملا از 
حقوق سنتی کشت و زرع برخوردار بودند- توانستند مالک زمینی شوند که روی آن 
کار کنند. این نتایج به ظاهر چشمگیر بود و به همین دلیل از اواسط دهه ۵۰ تجربه 
اصلاحات ارضی در ایران به مثابه یک نوآوری و کوشــش موفق در اصلاح ساختار 
مالکیت زمین، شــهرتی جهانی کسب کرد. اما به عقیده هوگلاند این ارزیابی چندان 
دقیق نبود چون صرفا به تقســیم اراضی توجه داشــت و نه تأثیرات ناچیزی که بر 
شرایط اقتصادی، سیاســی و اجتماعی ساختار جوامع دهقانی وارد کرد. او تحقیق 
خود را با بررســی شــرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران آغــاز می کند و به توصیف 
ارتباط جغرافیای ایران با نظام کشــاورزی خاص آن می پردازد. روش های کشــت و 
زرع و انواع محصولات زیر کشــت بیش از هر چیز طبق شرایط اقلیمی و نوع زمین 
تعیین می شود. در نظام کشاورزی ایران کنترل منابع کمیابی مثل آب یا حق استفاده 
از آب اغلــب همان قدر مهــم بوده که مالکیت بر زمین، زیرا در بســیاری از مناطق 
ایران زمینی که از آب کافی برخوردار نیست، بی ارزش به حساب می آید. سطح تولید 
کشــاورزی که از شرایط طبیعی متأثر اســت، بر توزیع جمعیت در مناطق مختلف 
تأثیر می گذارد. هوگلانــد ویژگی جامعه دهقانی در طول دهه ۳۰ و آغاز دهه ۴۰ را 
سلطه بزرگ مالکان بر روستاها می داند. این مالکان غیرکشاورز که اغلب در شهرها 
ســکونت داشتند املاک خود را از طریق مباشــرانی اداره می کردند که با روستاییان 
برای انجام کار کشــاورزی در برابر سهمی مشــخص از محصول قرار می گذاشتند. 
بدین ترتیب، تقریبا بدون اســتثنا ســهم بزرگ تر محصول نصیب مالکان می شــد و 
آنچه برای روستاییان باقی می ماند، به زحمت کفاف زندگی آنها را می داد. هوگلاند 
مهم ترین تحول در زمینه کشاورزی را از اواسط قرن نوزدهم به بعد، پیوند تدریجی 
امــا روزافزون اقتصاد ایران بــا اقتصاد جهانی می داند. ایــن فرایند به چهار طریق 
به هم پیوســته بر نواحی روستایی تأثیر گذاشت. نخســت، تولید معیشتی به تولید 
محصولات فروشــی غیرخوراکی مانند پنبه، تریاک و تنباکو تغییر کرد. دومین نتیجه 
گســترش روند ادغام ایران در اقتصاد جهانی، افزایش سودآوری تولیدات کشاورزی 
و به ویژه ســودآوری محصولات فروشــی بود. پیامد سوم گسترش مساحت املاک 
بزرگ بود. پیامد چهارم پایین رفتن تدریجی ســطح زندگی روســتاییان در مقایسه با 
معیارهــای اوایل قــرن نوزدهم بود. هوگلاند این رشــد منفی را به کوشــش های 
بزرگ مالکان برای به حداکثر رســاندن منافع خویش از طریق مطالبه سهم بیشتری 

از محصول نسبت می دهد.
در قرن بیســتم، اساس سنجش مالکیت زمین در ایران، مالکیت روستاها بود نه 
مســاحت زمین های تحت مالکیت. گروه بزرگ مالکان شامل همه افراد و نهادهایی 
می شــد که دست کم یک روستای شش دانگ را در مالکیت داشتند حال آنکه گروه 

خرده مالکان متشــکل از افرادی بود که املاک آنها از یک روســتای کامل کمتر بود. 
بزرگ مالکان خود شامل مالکان منفرد، نهادها و اجاره داران می شدند. هوگلاند نظام 
سلســله مراتبی که در طول قرن بیســتم بر جامعه روستایی ایران حاکم بوده است 
را به تفصیل شــرح می دهد و به این نتیجه می رســد که اکثریت روستاها در اوایل 
دهه ۵۰ از الگوهای مســلط اجاره داری زمین و تقســیم محصول ناراضی بوده اند. 
او فقدان هرگونه طغیان گســترده یا حتی اعتراض سازمان یافته دهقانی را پدیده ای 

قابل توجه و دلیل این ســکون را هدم وجود گروهی اجتماعی می داند که بتوان آن 
را «قشــر دهقان خرده پا» نامید: «دهقان تهی دست ... که برای تأمین بخش اعظم 
یا همه معاش خود متکی به مالک اســت قدرت چون و چرا ندارد: او، به ســبب در 
اختیار نداشــتن منابعی که در نبرد قــدرت لازم دارد، کاملا تحت اختیار صاحب کار 

خویش است.» (ص ۷۳)
نویســنده در فصل ســوم خاســتگاه های اصلاحات ارضی را تشــریح می کند. 
اصلاحات ارضی نخســتین بار در جریان انقلاب مشــروطه ۱۲۸۴-۱۲۹۰ در سطح 
عمومی مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامه های حزب دموکرات بود و اعضای 
مجلــس دوم کــه طرفدار اصلاحات بودنــد آن را مطرح کردند. این سیاســت در 
دهه ۱۳۲۰ از ســوی حزب توده و بعدتر جبهه ملی پیگیری شــد. هوگلاند با اشاره 
به شــورش های دهقانی در جنبــش جنگل و همچنین ماجــرای فرقه دموکرات 
آذربایجــان به عنوان نمونه هایی از نارضایتی مردم از سیاســت های ارضی، قانون 
بهره مالکانه را که از ســوی دولت مصدق به تصویب رســید قانونی در راســتای 
منافع روستاییان ارزیابی می کند. در ادامه متقاعدشدن محمدرضا شاه را به انجام 
اصلاحات ارضی متأثر از ســه مسئله می داند: تلاش شــاه برای مقابله با قدرت و 
نفوذ بزرگ مالکان و افزایش اقتدار و نفوذ خود در روســتاها، خواست دولت ایالت 
متحده آمریکا که حامی اصلی شــاه و باز گرداننــده وی به قدرت از طریق کودتای 
۲۸ مرداد سال ۳۲ بود، و در نهایت مقابله با محبوبیت دکتر مصدق و جبهه ملی 
و یافتن پایگاه در میان روســتاییان. همچنین نفوذ مستقیم ارسنجانی، حزب توده و 
دیگر هواداران اصلاحات کشاورزی بحثی گسترده را در سطح روشنفکران دامن زد 
و بر اقدامات سیاســی دهه ۱۳۳۰ تأثیر گذاشــت. برای نمونه در بهمن ۱۳۳۰ شاه 

فرمــان فروش ۲۰۰۰ روســتای خود را به دهقانان صادر کرد. شــاه امیدوار بود که 
بتوانــد از طریق مطرح کردن انواع اصلاحات اجتماعــی که جبهه ملی و دیگران 
مدافعش بودند در دید عامه به استبداد خود مشروعیت بخشد. بنابراین از ۱۳۳۳ 
عملا و رســما از مالکان بزرگ خواســت که زمین های خود را میان زارعان قسمت 
کنند. او در دهه ۱۳۳۰ کم کم متقاعد شد که انجام اصلاحات ارضی ضروری است. 
ضمن آنکه آرزوی کســب وجهه ملی عامل عمده نگرش او  محســوب می شد اما 
نویســنده انگیزه های او را به مراتب پیچیده تر از ایــن می داند: «ملاحظات دیگری 
که به دیدگاه های او شــکل مــی داد از جمله عبــارت بود از ایدئالیســم، امید به 
بهبود وضع اقتصادی کشــور، نارضایی از نظامی که عقب افتاده شمرده می شد و 
مســلما امروزی نبود، حساسیت نســبت به افکار عمومی جهانی و امید به اینکه 
مقبولیت خارجی بیابد (نمایندگان سیاســی ایالات متحد به ویژه او را تشــویق به 
انجام اصلاحات می کردند)» (ص ۹۲) همچنین پرولتریزه شدن نیروي کار از اهداف 
این برنامه خوانده مي شــود. شاه امیدوار بود سیاست تقسیم مجدد اراضی قدرت 
حکومت مرکزی را افزایش دهد و حمایت سیاسی از خود او را هم گسترده تر کند. 
حکومت در دهه ۱۳۳۰ بر نواحی روستایی کنترل چندانی نداشت. در بیشتر موارد، 
در روستاها قدرت در انحصار بزرگ مالکان غیرکشاورز به ویژه آنها که در شهرهای 
بزرگ ایالتی می زیســتند قرار داشــت و برنامه هایی با هدف تقســیم اراضی میان 
زارعان قدرت این گروه را متزلزل می کرد. کاهش این قدرت، حتی اگر کاملا از میان 
نمی رفت امکان هرگونه مقاومتی در برابر گسترش اختیارات حکومت مرکزی را در 

روستاها مسلما بسیار کمتر می کرد.
در ســال ۱۳۳۸ شــاه به منوچهر اقبال مســئولیت داد که پیش نویس لایحه 
اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. نسخه نهایی که هر دو مجلس 
آن را در ســال ۱۳۳۹ تصویــب کردند مالکیت زمین آبی را بــه ۴۰۰ هکتار و زمین 
دیم را به ۹۰۰ هکتار محدود می کرد هرچند به علت مشکلات اجرایی در مساحی 
این قانون تا چند ســال ســترون باقی ماند. اوضاع نابســامان سیاسی و اعتصابات 
گســترده معلمان و دیگر گروه های اجتماعی شــاه را در حوالی اردیبهشت ۱۳۴۰ 
برای اصلاحات ارضی مصمم تر کرد. بنابراین از علی امینی سیاستمداری که در آن 
زمان از اقدامات حکومت به شدت انتقاد می کرد برای تشکیل کابینه جدید دعوت 
کرد.  تصویری که از امینی در ذهن مردم وجود داشت تصویر سیاستمداری مستقل 
بود که از شــاه فرمان نمی برد و به همین دلیل آغاز برنامه اصلاحات به دســت او 
در مقیاسی وسیع بســیاری از گروه ها را آرام و مطمئن کرد و باعث فروکش کردن 
برخوردها در تظاهرات عمومی شــد. اما ملی گرایــان به علی امینی مظنون بودند 
چون او پس از کودتای شــاه در کابینه فضل االله زاهدی حضور داشــت و همچنین 
در عقد موافقت نامه نفتی ســال ۱۳۳۸ با کنسرســیوم شرکت های نفتی اروپایی و 
آمریکایی دخالت داشــت. هرچند امینی چندان مورد علاقه شاه نبود اما دولت در 

فضایی از خوش بینی سیاســی که با بی طرفی گروه های مخالف در داخل کشور و 
حمایت فعال حامی اصلی خارجی شاه یعنی آمریکا همراه بود کار خود را شروع 
کرد. اما این عوامل برای تضمین موفقیت امینی در حل مشــکلات متعدد سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی که ایــران اوایل دهه ۴۰ با آنها روبــرو بود کفایت نمی کرد. 
بحران های سیاســی ســال های ۱۳۳۹-۱۳۴۰ نشان داد که در شــهرها گروه های 
متعددی وجود دارند که چنین چیزی را غیرممکن می کند. در روستاها نیز حکومت 
عملا فاقد هر نوع اقتداری بود. در ســال ۱۳۴۰راه حل این دو جنبه در قالب تقسیم 
مجدد اراضی شــکلی واضح و مشــخص به خود گرفــت. برنامه هایی در جهت 
اصلاحات ارضی می توانســت قدرت مالکان غایب را که در سیاســت های زراعی 
حکومت مداخله می کردند در هم شــکند و همزمان با آن، حکومت می توانســت 
با تظاهر به اینکه هوادار مترقی اندیشــه های اصلاح طلبانه مخالفان شهری خود 
است آنها را جذب کند و حمایت شان را به دست آورد. منافع جنبی بسیاری نیز در 
این میان حاصل می شــد که از جمله می توان رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و 

افزایش تولید کشاورزی را نام برد.  
اجرا و تأثیرات اصلاحات ارضی

از دی ماه ۱۳۴۱ تقســیم مالکیت زمین در مقیاســی وســیع آغاز شد. نخستین 
مرحله برنامه با قانون اصلاحات ارضی ســال ۱۳۴۱ شروع شد که طبق آن هر کس 
که مالک بیش از یک روســتا بود بایست اضافه آن را به دولت می فروخت. تقسیم 
مجدد املاک خریداری شــده میان زارعانی که به طور ســنتی تحت عنوان سهم بر 
روی زمیــن کار کرده بودند در خدمت انگیزه اصلی حکومت برای اصلاحات یعنی 
محــدود کردن قدرت سیاســی بزرگ مالکان غایب در نواحی زراعــی بود. در اوایل 
دهه ۴۰ حکومت به هیچ وجه قصد نداشــت تقســیم زمین را سراسری کند تا آنکه 
سرانجام افزایش بی ثباتی در نواحی روستایی ضرورت چنین اقدامی را مطرح کرد. 
در پی آن، مرحلــه دوم اصلاحات ارضی با اجرای بندهای الحاقی در تیرماه ۱۳۴۳ 
شروع شــد. در این مرحله امکان اجاره داری زمین برای زارعانی که آن را زیر کشت 
می بردند فراهم شــد و این امر نیز به نوبه خود حق مالکیت زمین داران را تضمین 
می کرد. زارعان، که در انتظار فرصتی بودند تا صاحب زمین شوند هنگامی که فقط 
قراردادهای اجاره ۳۰ ســاله جای تقسیم محصول سنتی را گرفت به کلی مأیوس 
شدند. نویسنده توضیح می دهد که مرحله دوم اصلاح قانون، نارضایتی و خصومت 
زارعان نســبت به مالکان را نه تنها کاهش نداد بلکه دست زدن به خرابکاری برای 
اعتراض به مالکیت آنان در نقاط مختلف معمول شــد. از ســال ۱۳۴۴ به بعد، این 
بی ثباتــی فزاینده هم مالکان و هم حکومت را واداشــت که در نگرش منفی خود 
نســبت به تقســیم مجدد اراضی تجدیدنظر کنند. بالاخره در سال ۱۳۴۸ حکومت 
تصمیم گرفت مرحله ســوم اصلاحات ارضی را آغاز کند که طبق آن به مستأجران 
امکان داده می شــد زمینی را که در اجاره داشتند مستقیما از مالک بخرند. هوگلاند 

نتایج حاصل از ۱۰ســال اصلاحات ارضی را قابل توجه می داند. در آن زمان حدودا 
بالغ بر ۲٫۱ میلیون زارع  از حق کشــت برخوردار بودند. بیش از ۷۵۰ هزار تن از این 
سهم بران – یک سوم کل- به یمن سکونت در روستاهایی که قانون اصلاحات ارضی 
سال ۱۳۴۱ شامل حال شان می شد صاحب زمین شدند. گرچه غرض از آغاز مرحله 
دوم اصلاحات مشــروعیت بخشــیدن به مالکیت های غیابی بود اما حدودا بالغ بر 
۲۰۰ هزار زارع طبق نص این قانون یعنی شــقوق دوم و سوم بندهای الحاقی، زمین 
دریافت کردند. در طول مرحله سوم حدود ۸۰۰ هزار مستأجر توانستند صاحب زمین 
شوند. بنابراین در طول ۱۰ سال پس از آغاز برنامه اصلاحات ارضی، تقریبا ۹۲ درصد 

سهم بران قبلی به دهقانان صاحب زمین تبدیل شدند.
با مطالعه کتاب «زمین و انقلاب در ایران» آشکار می شود که از همان آغاز اجرای 
اصلاحــات ارضــی ، چگونگی اجرای چنین برنامه عظیمی و تبعــات آن بر دربار و 
دولت روشــن نبود و آشــفتگی های فراوان در اجرا، آن را از رسیدن به اهداف اولیه 
خود باز داشت. پرسشی که هوگلاند در پایان کتاب در صدد پاسخ به آن بر می آید این 
است که چرا روستاییان در جریان سال سرنوشت ساز ۱۳۵۷ از شاه حمایت نکردند. 
در حالی که همه مقامات و کتاب های درسی شخص شاه را به عنوان تنها برنامه ریز 
اصلاحات ارضی و مدافع بی رقیب منافع روســتاییان معرفی کــرده بودند نه تنها 
اکثریت کشاورزان به طرزی حیرت انگیز نسبت به سرنوشت سلطنت بی اعتنا بودند 
بلکه بسیاری نیز فعالانه در تظاهرات سیاســی ای که به سرنگونی آن یاری رساند، 
شــرکت کردند. گروهی از اقلیت روستاییان، کشاورزان ثروتمند حامی شاه بودند که 
از اصلاحات ارضی و برنامه های بعدی آن سود برده بودند. روستاییان مخالف رژیم 
گروه دیگری بودند که هوگلاند انگیزه حرکت آنها را به تأسی از برینگتون مور، «خشم 
عمیق اخلاقی» می نامد. این گروه شامل دهقانان خرده پا و کسبه خوش نشین بودند 
که در نتیجه فقر شدید نسبت به شاه فاقد احساس وفاداری یا مخالف او بودند. در 
دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵ حداقل دو میلیون روستایی به شهرها آمده بودند؛ «جواناني که 
همین اواخر از اراضي «اهدایي» شــاه به پدران خود دل کنده و به شهرها مهاجرت 
کرده بودند.» علاوه بر جوانان روســتایی که حالا جزو حاشیه نشــینان و فرودستان 
شــهری بودند و در تظاهرات شــهری شرکت می کردند، کســانی که بین شهرها و 
روســتاها در رفت و آمد بودند به اتفاق مهاجران روســتایی که در نتیجه اعتصابات 
گســترده کارگری به روســتاها باز می گشــتند نیز نقش مهمی در بســیج پشتیبانی 
روســتاییان در ماه های پایانی انقلاب بازی کردنــد. دلیل عمده اینکه اقلیت فعالان 
ضدشاه در جلب حمایت اکثر روستانشینان نسبت به انقلاب موفق شدند فقدان هر 
نوع احساس وفاداری به شاه و حکومت در نتیجه شکست طرح های توسعه ای شاه 
بود و درست در زمانی که مشخص شد حکومت توانایی ایستادگی در برابر مخالفان 
را ندارد و جایگاه شاه به شدت تضعیف شده روستاییان بی اعتنا به سیاست به خیل 

انقلابیون پیوستند. 
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